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  مقدمه
هاي تمثيلي اطلاق ي از داستاناگونهبه) Allegory of Dream( رؤياهاي تمثيل روايت

 .دنشوتكرار ميها عناصري واحد به طور پيوسته و با ترتيبي ثابت آندر شود كه مي
گونِ فراتر از رؤيا شود تا با ورود به عالممي برانگيخته» قهرمان«، هاداستان اين نوع در

 است شده رازآموختهو در حالي كه  دياب ستي دپرسشيا پاسخ  به حقيقتبيداري، 
 يراهمراهوي » راهنما«روحاني، يادر اين سفر رازآموزانه به عالم بيداري بازگردد. 

به هاي دشوار . قهرمان پس از برخورد با ضدقهرمانان و از سر گذراندن آزمونكندمي
بان گردد و داستانش را براي مخاط، به جهان بيداري باز ميبدياميحقيقتي دست 

  .كندوايت مير
كمدي ترين شعر اين دوران، ا بود و بزرگتمثيل رؤياوج رواج هاي ميانه سده

، در اين نوع ادبي جاي گرفت. به دليل اهميت زباني و ايدئولوژيك م)13( دانتهالهي
  گون بدل گشت.هاي گونهپردازييگانه براي آن نيز به ميدان نظريه منشأاين اثر،يافتن 

و  هايي واسط ميان كمدي الهينتقدان گذشته بر آن بود تا با يافتن متنهاي منگاه
اين  در نهايتاش، چگونگي تأثير و تأثر آن را توصيف كنند، ولي خواهران شرقي

و  بنديدسته "تمثيل رؤيا"هاي يكسان ذيل نوع ادبي كاريخويشبا  آثار،
  .خويشاوندي اين متون با يكديگر مسلم شد

گارش سفر به جهان پس از مرگ در ايران پس از اسلام لوني سنت سرايش و ن
 رسولديگر يافت. ميراث كهن زردشتي ـ ايراني با روايت سفر آسماني حضرت 

ها محملي نامهگونه معراجآميخت؛ در ذهن عارفان خوش نشست و اينص) در هم(
  شد براي بيان عقايد عرفاني، عقيدتي و فلسفي.

داستان  ،سير العباد الي المعادمثنوي هشتصد بيتي در  ق)535تا  525(» سنايي«
كند؛ كند كه سفري رؤيايي را به راهنمايي نفس ناطقه آغاز ميسالكي را روايت مي

رسد و در مراحلي رازآموزانه، از جهان نمادين صفات انساني گذر كرده، به بلوغ مي
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ن هنوز به مرگ نهايي آيد؛ ولي چومي نايلدر نهايت به ديدار گروهي از رسيدگان 
  1شود.گردانده ميدست نيافته، به جهان بيداري باز

اين 2ق) نيز روايت سفري دروني و آسماني است. 627ـ553( عطار نامةبتيمص
از لحاظ «سروده شده و  ريالطمنطقآثار عطّار پس از  مصححاناثر به اتفاق نظر همة 

ها در شناسي نشانه(سبك» دهد.مي زباني، پختگي قابل توجهي را در زبان شاعر نشان
) شاعر 52، ص2شمارهبوستان ادب، عطار نيشابوري،  نامةمصيبتپنج حكايت از 

 خواند و از دو شاعر نامي ايران،مي» زبور پارسي«را  نامهمصيبت اين اثر، انيدرپا
رسد عطار از ديگر اينكه به نظر مي نكتة آورد.فردوسي و سنايي سخن به ميان مي

ي محل زندگي آن دو به كينزد ي داشته است.گاهآ رالعباديسويژه ار سنايي بهآث
آميز عطار از او يكديگر، شهرت سنايي در ساختن اشعار صوفيانه، و يادكرد احترام

هاي دو متن و وجود نوعي مناسبتي اين شاونديخو وتواند دليلي بر اين مدعا مي
 ،ل رؤيا و مناسبات بينامتني، ثناي سنايير.ك: تمثي( باشدبينامتني ميان دو روايت 

  )535- 510ص
شناسي ساختارگرا از منظر روايت نامهبتيمص و سيرالعباد با بررسي ساختاري

هايي كاريتوان به خويششناسي روايات، ميهاي پراپ در ساختارويژه ديدگاهبه
ونده وجود دست يافت كه در نوع ادبي تمثيل رؤيا به عنوان قراردادهايي تكرار ش

از نوع ادبي ياد شده اين سيرالعباد سنايي بررسي تطبيقي عناصر روايي  با دارند.
نيز نامه مصيبتتر خواهد شد. ما در اين قياس ثابت خواهيم كرد ها روشنشباهت

 .يك تمثيل رؤياست

  تعاريف و كليات
  )Narratology( يشناسروايت

اي از اي فكري و نظري خود، تعريف ويژههاي در عرصة ادبيات، با شالودههر نظريه
س مشتقات آن از فعل يوناني گنارواين واژه و  كهي رو آندهد. از ارائه مي» روايت«
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)gnarus(  ؛ تعريف روايت با گسترش و تنوع شده است گرفته» دانستن«به معناي
از ر.ك: ( اندازهايي كه مطالعات جديد نقد ادبي گشوده، بسيار دشوار است.چشم

 ريتعب دانديمكسي كه را  و راوي شدانرا روايت  توان) مي36اشارت هاي دريا، ص
 ر.ك:( .شودبه شكل روايت توليد و منتقل مي ،به عبارت ديگر دانش در جامعه كرد.

ترين تعريف، متني است كه ترين و عامروايت، در ساده )56زبانشناسي روايت، ص
  اي دارد.راوي كند و گويي قصه،اي را بيان ميقصه

؛ خاطره، رديگيدربرمها را هاي كلامي انساناين اصطلاح قلمرو وسيعي از تجربه
ها و... ها، اساطير، افسانهنامهها و فيلمنگاري، جوك و لطيفه، فيلمگزارش، روزنامه

 ابارت آغاز روايت را بآيند. رولان هايي متفاوت از روايت به شمار ميهمگي، گونه
 .اندو معتقد است كه هيچ مردمي بدون روايت نزيسته داندعرض ميهماريخ ابتداي ت

 )33ص (ر.ك: روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي روزمره، به نقل از بارت،
» نقل«هاي بياني كلامي ـ بصري كه درصدد گري در ميان همة گونهروايت و روايت

شود. با و به عنصري اشتراكي تبديل ميآيند، وجود دارد و بيان ماجرا و ماوقع برمي
هايي نيز گري، تفاوتهاي مذكور در امر روايت و روايتوجود اشتراك ميان گونه

هاي اجرايي هاي روايي مذكور در ادعا، هدف، منش و ويژگيهست. گونه هاآنميان 
شود تا هركدام از اين ها موجب ميبياني با يكديگر تفاوت دارند. اين تفاوت

 هاي روايي از منظري خاص با نيازها و مناسبات انساني ارتباط برقرار كند.نهگو
  )155-149صهاي ادبي معاصر، نامة نظريهر.ك: دانش(

دستور زبان عملي يافتن پژوهشي علمي در روايت و به عبارتي  ،شناسيروايت
هاي جامع روايت است كه تمامي روش كشف الگوي آن هدف نهاييو  روايت است

ها هستند كه توليد معنا واقع همين روشگيرد. درها را در بر ميمكن روايت داستانم
هاي تاريخي علم وجوي خاستگاه، پيشينه و دورهبه جست اگركنند. ر ميرا ميس
شناسي برآييم، خواهيم ديد اين دانش تاكنون سه دوران را پشت سر گذاشته روايت
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و دورة ) 1980تا  1960از ( ساختارگرا، دورة )1960تا ( ساختارگرااست: دورة پيش
  )149پساساختارگرا. (همان، 

توان ي ارسطو ميبوطيقاشناسي را در فصل سوم نخستين گام در قلمرو روايت
 ،هاي ادبي معاصرنامة نظريه؛ دانش103درآمدي بر داستان نويسي، ص( بازجست

در پايان قرن نوزده و  اششناسي به شكل علمي و امروزي)، اما روايت150ـ149ص
مكتب  روايتساختارگرايانة هاي نظريه نخستينآغاز قرن بيستم شكل گرفت. منشأ 

 مند دربارةود. ولاديمير پراپ با مطالعة نظامب، روس )(Formalist گرايانصورت
، هاي پريانقصه يشناسختير دركاري خويشيا كاركرد و وضع اصطلاح پيرنگ 
ي و شناسزبان«اي با عنوان در رساله ياكوبسناسي ساختارگرا شد. شندارِ روايتطلايه

دستور « يةنظر دري چامسك و) 1960( روش بيان و زباندر مجموعة » نظرية ادبي
  .ندسزايي داشتبشناسي امروز تأثير در روايت كساني بودند كهاز) 1965» (زبان جهاني
پيش ( داشتسور ريشه شناختي سوشناسي ساختارگرا كه در آراء زبانروايت

كلود » تحليل ساختاري اسطوره«) در گذار خود از 133درآمدي بر نظريه ادبي، ص
دستور زبان )، 185/ص1(ساختار و تاويل متن،  )،1969( استروسلوي 

) در برشماري 1973( برمونهاي كلود )، پژوهش1969( تودورفتزوتان دكامرون
 ،اشساختاري يمعناشناس ،گرماس» ايشانهمربع ن«) و 166همان، ( ييرواهاي ويژگي

ها و تمايزي كه ميان روساخت و) 163ـ161/ ص1ساختار و تاويل متن، (
) به مفهوم 152ص هاي ادبي معاصر،نامة نظريهدانشها قائل شد (ساختژرف

  انجاميد. رولان بارترمزگان روايي 
بندي روشني از تقسيمپردازان روايت، ژرار ژنت فرانسوي است. او نظريهديگر از 

ي در شناخت يخود، نقش بسزا گفتمان رواييا ب و كاربرد زمان در روايت ارائه داد
هاي ادبي نشان پردازيبررسي تطور تاريخي در نظريهروايت داشت. هايي از رويه
 چشمتوان اي به انجام جزمي نخواهد رسيد و هر روز ميكه هيچ نظريه است داده
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اند، نويسندگاني شايد آثاري اي مشغولتقدان به بحث دربارة نظريهآنگاه كه من داشت
) و در 14هاي روايت، صنظريهادبي پديدآورند كه اساس بحث را دگرگون سازد (

اي ديگر از دل اي از بنيان رد شود؛ تكميل و اصلاح گردد، يا نظريهنتيجة آن نظريه
ن ساختارگرايان است كه اعلام اي قديمي زاده شود. ژنت نيز يكي از نخستينظريه

 نيبدرسد و اين نكته كرد روش ساختارگرايي، جايي به روش هرمنوتيك ادبي مي
/ 1كه تمامي حقيقت نزد ساختارگران نيست. (ساختار و تاويل متن  معناست

  )312ص
پردازان ديگري نيز به تحليل روايت پرداختند و به ياري پس از ژنت نظريه

هاي پيشينيان و يا طرح سي ساختاري، به جرح و تعديل ديدگاهشناهاي زباننظريه
هاي ديدگاهي نوين همت گماشتند. ويژگي دوران پساساختارگرا اقبال به روايت

 چِيس )،1980( وايتي است. چتمن، باختين، انارشتهيبهاي غيرادبي و پژوهش
  شناسان بودند.ديگران از اين دست روايت و) 1981( كالر) 1978(

اند به الگوهاي روايتي دست يابند كه بتواند دربارة تمام كوشيده شناسانروايت
وار اين دو روايت ما را بر . اما ماهيت سنّتي و حكايتساختارهاي روايي صادق باشد

هاي شناسي، نظريههاي گوناگون روايتدارد كه از ميان آراء و نحلهآن مي
  ولاديمير پراپ را به عنوان پايه و الگو برگزينيم. دار آنانويژه طلايهساختارگرايان به

  شناسي ساختارگراروايت
 ساختار (Structure)   ترتيب و چگونگي قرار گرفتن اجزا يا 1لغت به معناي .

دهندة يك اثر ادبي يا هنري، و . مجموعة عناصر تشكيل2چگونگي ساختمان چيزي؛ 
بندي ؛ و به ديگر سخن استخوانذيل واژه) 1/سخن( گريكدپيوستگي اجزاي آن با ي

  است.
هر مجموعه از عناصري مستقل تشكيل شده است، كه اين عناصر از قوانيني، به 

بيان يك كليت است؛ يعني اجزاي آن  ساختار كنند.هر شكل كه باشد، پيروي مي
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داراي هماهنگي و همبستگي دروني هستند. در تحليل نهايي، اجزاي يك ساختار، 
اند، چون درون ساخت يا نظم قرارگرفته هاآنتكامل مستقلي ندارند،  ديگر زندگي و
يابند كه اين كاركردها تابع قواعد و قوانيني هستند كه الگوي اي ميكاركردهاي تازه

كنند؛ به بياني ديگر، نظام حاكم در يك مجموعه، خاصيتي ساختاري اثر را تعيين مي
 مفاهيم بنياني ساختگرايي، ( فزايد.اتك اجزا به آن ميفراتر از خواص تك

  )36ـ27ص
گر و اولين پژوهش م)2009تا  Claude Levi Strauss( )1908( استراوس 
او روش ساختارگرايي را  3شناسي است كه به صراحت خود را ساختگرا خواند.انسان

 »ناپذير (نامتغيرها) در ميان تمايزهاي سطحيتلاش براي يافتن عنصر دگرگوني«
  داند.مي) 7ص ره و تفكر مدرن،اسطو(

 هاي سوسورهاي زباني از آموزهپردازيساختارگرايي در نقد ادبي و نظريه

)Ferdinand De Saussure (شناسي عمومي هاي زباندرسگيرد. وي در نشأت مي
هاي شاگردانش منتشر شد، چگونگي نوشته) كه پس از مرگش از روي دست1916(

با واقعيت تشريح كرد. او با تمايز قائل شدن ميان زبان به ساخت زبان را در پيوند 
و تمركزش  (Parole)ها اي از سخنزبان به عنوان مجموعه و  (Langue)منزلة نظام 

، معنا و مفهوم واژگان در نظام دروني زبان را برآمده از ارتباط با ديگر »لانگ«برمقولة 
گر يا به عبارت ديگر تمايزات و ها نسبت به يكديها و موقعيت و وضعيت آنواژه

شناس كشف قوانين كلي زبان در نظرگاه سوسور، وظيفة زبانهايشان بيان كرد. تفاوت
  هاي متعدد آن است.از راه بررسي گفته

ساختار در اصطلاح ادبي به چگونگي سازماندهي و روابط عناصر و اجزاي  
رايان ادبي به جاي پرداختن به شود. ساختارگسازندة يك اثر ادبي با يكديگر گفته مي

شرح حال و عقايد نويسنده يا بررسي موشكافانة متن براي دست يافتن به معنايي 
يگانه و جزمي، به كشف و تبيين نظام حاكم بر اثري ادبي و ارتباط آن با نظام حاكم 
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ساختارگرايي به «بر آن نوع ادبي يا كل ادبيات پرداختند. » قوانين عمومي«و 
جوي واقعيت نه در اشياي منفرد كه در روابط وين مفهوم آن روش جستتروسيع

  )18(درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ص» هاست.آن
شوند، مندي كه روايت ميهاي زمانحادثه است. همة كنش بنياد هر روايتي

كند. اند و هر راوي از ديدگاه خود آن حادثه را براي ما روايت ميحوادثي داستاني
اي باشد كه خواننده را در انديشة خود شريك كند و او را اين روايت بايد به گونه

  .4تحت تأثير قرار دهد

  روش پراپ در بررسي روايات
پژوهشگراني بودند  از نخستيناستراوس و كلودلوي ) (Vladimir Propp ولاديمير پراپ
ارائة يك نظام ساختاري هاي ساختارگرايانة داستان پرداختند. آنان براي كه به بررسي

هاي پريان انجام رفتند. پراپ كار خود را بر روي حكايت» هاي سادهشكل«به سراغ 
داد و استراوس زمينة فعاليت خود را از ميان مصالح اساطيري انتخاب كرد. توجه اين 

ها براي كشف الگوي مشترك بين مواد هاي آغازين و تلاش آندو محقق، به فرم
  هاي داستاني مدرن دارد.ها با فرميشان، نشان از ارتباط تكميلي اين فرممورد بررسي ا

با نگاهي ساختارگرايانه،  ،هاي پريانشناسي قصهريختم) در 1970ـ1895( پراپ
بندي ها كه تركيبصد داستان روسي پرداخت. وي با بررسي اين حكايتبه بررسي 

ها از كه در آن جمع كل كاركرد را يافت» حكايتشاه«مشابهي داشتند، ساختار يك 
ها را گراني كه مبناي تجزية حكايتاو برخلاف پژوهش كردند.ويك تجاوز نميسي

ترين واحد هر قرار داده بودند، كوچك» مايهبن«ترين واحد هر زباني بر كوچك
. پراپ ناميد كه شامل عناصر پايدار متن بودند )Function( »كاريخويش«حكايت را 

ها در حكايات مختلف، هميشه با ترتيبي يكسان در پي هم كاركرد ، ايندريافت
» كاريخويش«آيند و نظريات خود را در فرمولي اساسي خلاصه كرد و كاركرد يا مي

نظرگاه اهميتي كه در عمل شخصيتي از اشخاص روايت، از «را چنين تعريف كرد: 
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 از )58- 53، صي پريانهاشناسي قصه(ر.ك: ريخت »دارد.جريان عمليات قصه 
هاي پريان با همة تنوع و آيد كه قصهمجموع پژوهش ساختاري پراپ برمي

نسبت محدود دارند و همچون زبان هايي كه در ظاهر دارند، ساختاري بهتفاوت
  كنند.طبيعي از قوانين و الگوي ساختاري مشخصي پيروي مي

د؛ زيرا معتقدند وي تنها به اننتيجه دانستهبرخي از پژوهشگران روش پراپ را بي
تجزية ساختار متن پرداخته و به تحليل خالص صوري آن بسنده كرده است، اما بايد 

هايش، نقطة شروع و نيروي محركة اذعان داشت كه نظام او، باوجود همة كاستي
پردازان ديگري نيز با الهام از پژوهش پراپ شناسان بعدي شد و نظريهروايت

دست آورده بود بر انواع ها بهجي را كه او در شناخت ساختار حكايتكوشيدند تا نتاي
  .5ديگر ادبي تعميم دهند

  تمثيل رؤيا به مثابة يك روايت
رهرو در آن  شود كهتمثيلي اطلاق مي هايروايتاي از به گونه» تمثيل رؤيا«

سفر  به حقيقتي دست يابد. در اين گونرؤيا يعالم سفر درشود تا با برانگيخته مي
 ،داستان تيدرنهاكند و مي يراهمراهسالك ،روحاني، راهنماييرازآموزانه و 

را براي قصة سفرش گردد و ، به جهان بيداري باز ميشودرازآموخته ميرهرو
ر.ك: تمثيل رؤيا به مثابة يك نوع ادبي، ( يادباين نوع دركند. مخاطبان روايت مي

  :دنشودادي تكرار ميبه شكل قرار هاييكاري) خويش230 - 211ص
كنند. سفر رازآموزانه با ورود به اي برخورد مييا قهرمانان با مسأله قهرمان .1

  شود؛حل آغاز ميبراي حل مسأله يا بازجست راه رؤياگونعالمي 
شوند تا قهرمان را در رسيدن به هدف يا راهنماياني وارد داستان مي راهنما. 2 

  ياري كنند؛
ؤياگون، با برخورد با ضدقهرمانان، غلبه بر آنان و جستجوي در عالم رسفر . 3 
  يابد؛حل ادامه ميراه
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-مي بازگوييرا داستان سفر ردد و گميباز به جهان بيداري. قهرمان رازآموخته، 4 

  كند.
اند و تمثيل رؤيا را به اين نوع ادبي پرداخته هاي ادبي جهاندر برخي فرهنگ

گل "بررسي و بهترين نمونة اين نوع را داستان تاني تمثيل داساي عنواني گونهبه
؛ ولي با نگاهي به آثار بازمانده از اندم) معرفي كردهRoman de la Rose ()13( "سرخ

سفر روحاني به جهان پس از يابيم كه هاي رازآموز بدوي در ميجهان اسطوره و آيين
هاي آموزش اسرار ين. از ديگرسو در آيهاي بشر هستندمرگ، از نخستين سفرنامه

 دانيلا هودروا ها وجود دارد.هايي از اين نوع روايتمذهبي در قبايل بدوي نيز نمونه

Daniela Hodrova) (رمان «را  رازآموزانهي گذرهااين ، داستان پرداز چكنظريه
ساختار رمزي سير العباد الي المعاد حكيم ناميده است. () (Le romaninitiatiqe»تشرف
ميانه رواج تمثيل رؤيا، كاهش يافت؛ اما  هاياز سده پس) 203غزنوي، صسنايي 

اره به اين نوع ادبي شده و . در سدة معاصر رويكردي دوبهرگز از بين نرفت
ويژه در سينماي معناگرا مورد توجه قرار گرفته هاي تمثيل رؤيا دگربار بهروايت
  6است.

 Dante» دانته«م) اثر 1321-1314( يالهكمدي هاي ميانه، سده اثر ادبيترين بزرگ

Alighieri)( .كمدي الهيبين  ييهاوجودشباهتقرن نوزدهم  از، يك تمثيل رؤياست 
سنايي المعاد سيرالعباد اليها، نامه، معراجنامهارداويرافاش مانند شرقيان و همانند

 اساس بر7گون شد.هاي گونهپردازيو ميداني براي نظريه قرارگرفتمورد توجه و...
و همتايان  يالهي كمدو ارتباط بين  وجود شباهتها، فرضية پردازياين نظريه

هنوز ميدان بحث و  هاييروايتشد، ولي تعيين خاستگاه چنين اثبات اش شرقي
 داشت:مشترك ميان آثار يادشده چندين نظر وجود  منشأدر مورد  .سخن بود

  هاي اثبات ريشــه يدوبرينبرا هاي فلسفي؛(هلنيستيك): انديشه يونانيمنشأ
  كرد؛تلاش ميكمدي الهي  و المعـادفلسفـي يونانـي سير العباد الـي 
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  اساطيري و زرتشتي؛ بارتلمي  يهاهيمابنمنشأ ايراني: ساختار سفر روحاني و
 بودند؛هاي ايراني اين آثار و اسموژنسكي نيز در پي اثبات ريشه

 نيكلسون،  ،(ص) اكرممي و عروج پيامبر هاي اسلانامهمنشأ اسلامي: معراج
، تمثيل رؤياي تشرف ر.ك:( بودند.پلاسيوس و ... از اين دست دانشمندان آسين 

  )167ـ166ص
و كمدي الهي هايي واسط ميان تلاش بيشتر منتقدان بر آن بود تا با يافتن متن

 مقالة فتوحي دراش چگونگي تأثير و تأثر آن را توصيف كنند، ولي خواهران شرقي
هاي يكسان ذيل بندي آثاري با ويژگيش) ضمن دستهه.1385»(تمثيل رؤياي تشرف«
سير و و  سير العباد الي المعادهاي ساختاري به بررسي شباهت »نوع ادبي تمثيل رؤيا«

 ادبي ياين سفرهاي روحاني را ذيل نوعبلاغت تصوير پرداخت و در  سلوك زائر
  )327و  265، صص( ر.ك: همان بندي كرد.دسته

 ةنوع ادبي تمثيل رؤيا نيز در زمر ةرسد كه آثار كهن و برجستچنين به نظر مي
 Intertextuality( بينامتنيهاي كلاسيكي باشند كه در ميدان مناسبات متن

(relationships هاي اي و كتابهاي اسطورهها در گفتگو با متناند. اين متنواقع شده
حاضر در گفتگو  ةهنرها و در سد ديگر ؛دبي تمثيل رؤياهاي ديگر نوع امتن ؛مقدس
  ٨.هاي ساخته شده با مضمون زندگي پس از مرگ هستندبا فيلم

توجه نبودند. پردازي بيكه پيشتر آمد، متفكران اسلامي نيز به اين نوع روايتچنان
اي براي عارفان و فيلسوفان ص) دستمايه( رسولروايت سفر آسماني حضرت 

هاي رؤياگون از عوالم ماورائي شد و آنان براي بيان مفاهيم راي روايتاسلامي ب
هاي فلسفي و پردازي بهره بردند. فارغ از شباهترمزي و عرفاني از اين نوع روايت

ها هاي فلسفي، ساختار اين روايتانديشگاني بين سفرهاي تمثيلي برآمده از انديشه
  پردازيم.ن مينيز يكسان است كه ما در اين مقاله به آ
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  هاساختارشناسي روايت
حل سفري رؤياگون شود و در جستجوي راهاي مواجه ميبا مسأله» قهرمان«

  كند:را آغاز مي
هاي تمثيل قراري و آشفتگي. روايتجو حاصل آگاهي است و آگاهي قرين بيجست

با  هستند نيز معمولاً» آموزش اسرار«رؤيا كه سفرهايي روحاني به سوي آگاهي و 
شود. معمولاً وتاب او براي يافتن راه نجات آغاز ميگرفتار شدن قهرمان و تب

راه زندگي؛ يعني هنگام رسيدن به بلوغ فكري، به نوعي آگاهي از قهرمان در نيمه
رسد و سفر، نخستين گام در اين تلاش قهرمانانه اش ميشرايط نامساعد زندگي

  9است.
گر اين دست آزادي [رهايي انسان از اگونه كه بيانترين نمادهاي رؤييكي از رايج«

تر] از راه تعالي است، مضمون هرگونه محدوديت در روند رشدش به مرحلة عالي
تنهايي يا زيارت است كه به نوعي زيارت روحاني كه نوآموز در خلال آن به  ،سفر

ن داوري شود، شباهت دارد. البته اين مرگ به منزلة آخريمي كشف طبيعت مرگ نايل
 ةبل سفري است به سوي آزادي از خود گذشتگي و تجديدقوا كه به وسيل ،نيست

  )227 هايش،صانسان و سمبول( »شود.ارواح شفيق راهبري و پشتيباني مي
گشايند كه در هايي رو به عالم برين ميخواب يا ورود به عالمي رؤياگون روزنه

كند. عارض به مرگ را تجربه مياين حالت نفس با رها شدن از تعينات، حالتي ش
هاي تمثيل هاي دايمي در روايتشدن خواب و ورود به عالم رؤيا يكي از قرارداد

 دهد.شدني ميرؤياست كه به اين سفر روحاني حالتي باورپذير و ممكن

، قهرمان داستان كه راوي آن نيز هست،داستان را با سخني سير العباد الي المعاددر 
وار هاي نخستين اثر به مثابة تشبيبي هستند براي مثنويِ قصيدهكند. بيتبا باد آغاز مي

وارد بدنة اصلي  10ايهوشمندانه» بيت تخلص«؛ پس از آن با سير العباد الي المعاد
گاه سالك با آشفتگي و كند. آنها ياد ميشود و از مراتب هستي و فلكداستان مي
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خواب به قلمرو 11گاهي در ميان تاريكيِآآيند حيات بيتنبه از وضعيت ناخوش
  شود.تجربه وارد مي

وار داستانش گونه و خواببه ماهيت كشف» آغاز كتاب«عطار نيز تلويحاً در 
گونه آغاز رؤياوار اين روايت به نوع ادبي تمثيل رؤيا و البته كند و ايناشاره مي
زبان حال و تبع آن باورپذير سنايي مشابهت دارد. عطار داستان را برآمده از  سيرالعباد

 Point of View (13( شخصاول  ديدية زاوگونه سنايي با استفاده از و بدين12داندمي

اند تا هاي روايت و عطار با تأكيد مستقيم در تلاشبه شكل پنهان و به ياري تكنيك
ي و بپوشانند. آغاز سفر در هر دو روايت سناي باورقابلاي هاي خود جامهبه داستان

هاي تمثيل رؤيا با نوعي آشفتگي و حيرت همراه عطار همانند ديگر انواع روايت
مراحل رشد انسان از نيستي نخست تا پيري و مرگ را پيش نامه مصيبتاست. سالك 

داند. او در عين حال، اين درماندگي آورد و درد طلب را دليل آشفتگي ميچشم مي
به جستجو » سالك فكرت«دهد. ه برتري ميرا بر هفتادسال عبادت خالي از انديش

يابد. او، كه نه از هايش را در هيچ دين و آييني نميخيزد اما پاسخ ناآراميبرمي
اش راضي است و نه به هيچ مسلك و پيري خرسند، در ميانة كفر و وضعيت فعلي

هاي تمثيل رؤياست اين آشفتگي شود، اما چنان كه سنت روايتايمان سرگردان مي
  شود.پايد و نور اميدي تافته مييري نميد

  :14شود تا قهرمان را در رسيدن به هدف ياري كندوارد داستان مي» راهنما«
هاي كاري راهنما يكي از كاركردهاي دائم، قراردادي و تكرارشونده در روايتخويش

و تمثيل رؤياست. ورود كاركرد راهنما به روايت معمولاً پس از آغاز سفر رؤياگون 
برخورد قهرمان با ضدقهرمانان است، اما نوع، جنس، شمار و چگونگي حضور او در 

 نشينانش در محور روايت متغير است.داستان با توجه به ديگر هم

هاي نوراني و داراي تمام ويژگي يريپ،المعادسيرالعباد الي راهنماي سفر روحاني 
معرفي 15ند كاردار خدارا برتر از زمان و مكان و فرز شخود و نيك بشري است
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به فرمان پدرش براي هدايت زمينيان آمده است و رهايي و بازگشتش به  اوكند. مي
محمل و  ،يابي اوست. در اين داستان رهرومستلزم رهايي رهرو و راه ،نزد پدر
رهايي از بندهاي شود، راهنما گام به گام آغاز مي يليسفرتمثشود. پير مي 16همسفر
ها، راه براي گذر از سختي ؛كندسالك را از تأويل رموز آگاه مي ؛وزاندآمراميمادي 

دهد و در نهايت سالك با اطاعت محض و عمل به آسان و قطعي را نشان مي
  رسد.رهنمودهاي وي به فنا مي

و همانند پير در » اي از جانب حقدستگيرنده«پير يا راهنماي روايت عطار نيز 
است. سالك، حلقه به گوش » كبريت احمر«و » عالم تافتهآفتابي در دو « سيرالعباد

كند و سالك پاي در راه شود. پير، او را با خطرات راه سلوك آشنا ميمي» پير زنده«
رازدان در هر وادي، مرجع معرفتي سالك است. او دليل عجز و حيرت  ريپ نهد.مي

  د.كناي رازگشايي ميگونهدهد و بهساكنان هر وادي را شرح مي
هاي جزمي او در هر دو روايت نوعي اطاعت اطاعت محض از پير و رازگشايي

سازد. در هر دو مريدانه از انسان كامل يا پير در گفتمان عرفاني را به ذهن متبادر مي
هيچ اختيار يا سوداي اعراض و اعتراض به تمام دستورات پير سر روايت سالك بي

  نهد.مي
خود  »بود«رسد، كه از اي ميبه مرحلهوي فتن رهرو، با فرارسيرالعباد در روايت 

رسد و سالك شود، رازآموزي به آخر ميشود و با وجود راهنما يكي مينيز رها مي
  شود.مي17»مرد«

كند و سالك ، هويت خود را آشكار مينامهمصيبتپير در منزل آخر سلوك 
هاي سفر ديدار با دياست و تمام گذار سالك از وا» جان«يابد او در واقع درمي

يي كه سالك در پي آن بوده در خويشتن نماجهان جاماست و در واقع » جان«
 هاي او نيز مرهون غرقه شدن درپنهان بوده است. پاسخ واقعي تمام پرسش ششيخو

  پايان جان است.درياي بي
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و رازآموختة سالكان است كه هر  افتهيتكامل» جان«گويي راهنماي هر دو روايت 
و به هدايت الهي مؤيدند و سالكان در گذار رازآموزانة خود در واقع با گوهر د

  شوند.وجودي مخفي در خودشان آشنا مي

هاي رازآموز و ادا كردن حق هر وادي به دلالت در مواجهه با وادي» قهرمان«
  دهد:ادامه مي راهنما سفر را

بهتر زندگاني، از گذشته هاي رازآموزي و جستن امكانات سفر به عنوان يكي از راه
تاكنون مورد توجه بوده است. درگذشته به دليل اندك بودن توان بشر در سفر زميني 

افتاد، اما سفر بربال خيال تر اتفاق ميو خطرهايي كه در پي داشت، سفر واقعي كم
هاي خيالي به دنياي ارواح بوده است. نامهها، گشتآسان بود؛ پس نخستين سفرنامه

عروج به آسمان، «ع سفرها در جهان اساطير نيز نظايري دارد. در زبان اسطوره اين نو
يكي از  نرويازاترين ابزارهاي ارتباط شخص با خدايان است. گر يكي از كهننشان

وسايل شركت كامل در امر مقدس براي برتر ساختن وضعيت انسان است. عروج و 
ها و نمادهاي آشنا سازي، (آيين »ست.بخشيدن به انسان اپرواز به تمام معني الوهيت 

و به اشكال متفاوت انجام گرفته  ) سفر به عالم ارواح با اهداف مختلف155ص
  است.

هاي دينيِ سفرهاي روحاني، هاي بزرگ و به تبع آن روايتپس از پديد آمدن دين
نهند، راهي تعريف شده در دفتر اديان مسيري كه سالكان تمثيل رؤيا پاي در آن مي

شود خوانده مي» صراط مستقيم«در ادبيات دين اسلام  آنچهيا » راه راست«است. 
اند. اين راه تنها راهي است كه رو به سوي يگانه راهي است كه سالكان در طلب آن

رستگاري دارد و هرگونه انحراف از آن خسراني غيرقابل جبران در پي دارد. اين راه 
شود، محمل اه به شكل پل نمودار ميعاقبت كه گسخت گذر و تنگ، ولي خوش

داستان سفرگونة تمثيل رؤياست. اين راه متناسب با توان افراد كيفيت متفاوتي دارد و 
  امكان لغزش و انحراف براي هر سالكي وجود دارد.
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شود و هنگام بامداد سالك به سفر در شب آغاز مي سير العباد الي المعاددر 
جهت حركت، ماهيتي كاملاً  81بيند.يت را ميرسد و دروازة ابدفضاي برين مي

اشاره شده  19نمادين دارد. در داستان به روشني به حركتي روحاني و به سوي اصل
شود و جهت حركت سالك آغاز مي» اهبطوا منها«است. سفر به جهان فرودين با آية 

قت اين حركت از مراتب خل 20رو به بالا و براي بازگشت به جايگاه نخستين است.
شود و تا برتر از فرشته شدن و فلسفه آغاز مي قرآن ازنفس و جسم انسان با تأثر 

يابد. ترك انانيت و صفات بشري و به فنا رسيدن با زباني عرفاني بيان ادامه مي
و داستان در راه اتفاق » شدن«داستاني است در وصف  سير العباد الي المعادشود. مي
هاي ر.ك: مثنوي( شود.ه حقيقت، ازايستايي بازداشته ميافتد و سالك تا وصول بمي

  )244- 242نايي (سير العباد الي المعاد)، صحكيم س
ها دوزخي كه جايگاه بدكاران باشد، وجود ندارد. سختي سير العباد الي المعاد،در 

هاي ناپسند و شود، صفتها روبرو ميو موجودات دوزخي كه سالك با آن
گذرد، بلكه به دستور پير ها نمي؛ پس وي از آن12سالك است هاي روحي خودكاستي
خورد تا كم شوند و از بين نهد يا از آنان ميمي برسرشانشود؛ پا ها روبرو ميبا آن

سير العباد هاي رسد. تصوير عذاببروند. وي با غلبه بر آنان در اصل به تكامل مي
  شباهت دارد. اند و به دوزخ عربي ـ اسلاميآتشين الي المعاد
، گذار بر عالم ملكوتيان و ديدار با فرشتگان نامهمصيبتهاي سفر رازآموزانة وادي

و پيامبران است كه با مشرب اسلامي و عرفاني شاعر سازگاري تام دارد و جز در 
كند. بسĤمد بالاي حضور قرآن و ديدار با شيطان، سالك با ضدقهرماني برخورد نمي

سازد. سرآغاز همانند مي سيرالعبادوايت را به همتاي ديگرش مفاهيم اسلامي، اين ر
ع) است. سالك پس از ستايش ملك مقرب، ( جبرئيلديدار با نامه مصيبتراه سلوك 

داند كند، اما سروش امين نيز خود را غرق در رنج و درد ميدردش را به او عرضه مي
آيد و الك نوميد نزد پير ميس» تو سر خود گير كاينجا راه نيست.«گويد: و به او مي
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اي اي بزرگ رفتهگويد تو نزد فرشتهكند. پير به او ميداستان ديدارش را روايت مي
را به » گنج يادكرد كردگار«ها درد و رنج و طاعت تنها توانسته اما او پس از سال
  تو به دست او ممكن نيست. مسألةدست آورد و حل 

يابد. باز رود، اما او را نيز غرق در بيم مي) ميع( اسرافيلسالك در گام دوم نزد 
كند. رود و پير كاردان او را با مقام خوف فرشته آشنا ميبراي حل مسأله نزد پير مي

بيند و رود، ميكائيل را گرفتار اندوه ميسالك گام به گام به ديدار ديگر فرشتگان مي
  كند.مياين فرشته نيز سالك را به جستجو در درون خويش دعوت 

در مواجهه با مرگ  دائميابد. فرشته كه ع) ادامه مي( عزرائيلراه سلوك با ديدار 
ريزد. سالك از او نيز جز ستاند، در واقع خويش را مياست، در هر جاني كه مي

  يابد.اندوه در نمي
يابد، اما باز سفر با رفتن نزد حملة عرش، عرش، كرسي، لوح و قلم ادامه مي

آيند و اند به كلام ميبخشي شدهشود. آنان كه همگي شخصيتتكرار ميهمان تجربه 
كند؛ دانند. پس پير دربارة هريك از آنان رازگشايي ميخود را از دادن پاسخ عاجز مي

دهد و خط در ضمن آن صفات نيك و تأثير آن بر نفس و عاقبت انسان را شرح مي
 ند.كهايي كوتاه تثبيت ميسير روايت را با حكايت

، به گفتة خود شاعر سفري است به سوي سير العباد الي المعادسفر سالك در 
سير العباد الي المعاد خوانند. سالك مي» خود«شناسان امروزي چه روانيا آن 22فطرت

رسد؛ به افلاك، كه جاودانه مي با گذر از مراتب بشري به صبح و دروازة جهان
نهد. در هر آسمان با ساكنان آن ديار، پاي مي اند،اي از هستي انسانهريك مرتبه
تا به  23كند؛جويان از بهشت را تحقير ميكند و با فكري مترقي، كامديدار مي

شوند. تر ميگونهها متناقضرسد. با فراتر رفتن شاعر، كلمهمي» خرابات قاب قوسين«
جربي و قابل تأويل هاي تاي از آگاهي، كه دايرة گسترده24هاي عرفانيبسĤمد اصطلاح

در بيت، زبان را به فرا زمان  52هارود. اشاره به اسطورهگيرند، بالا ميرا در برمي
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هاي نمادين كه يابد. استفاده از اين مؤلفهافزايش مي قرآن هايبرد و استفاده از آيهمي
كنند؛ تصويرها را به حيطة چند اي متن را چند وجهي و نمادين ميهريك به گونه

رسد، كه ساكنان آن از دهند. سالك در اوج سفرش به صفي ميعنايي نماد ارتقا ميم
  »اند.صورت و مواد و كثرت و تضاد رسته«

» بهشت«جويانه به ديدار سالك عطار نيز همانند سنايي با نگاهي مترقي و تأويل
هاي مادي بهشت را شايستة خرسند كردن طفلان شيرجو و مستان رود و نعمتمي
  گويد:داند. بهشت عطار، خود گرفتار درد است و ميارزده ميخم

  سوزدم، ريحان چه سود؟روح چون مي  من چو در دردم مرا درمان چه سود
)227(عطار، همان:   

  هاست و عاشقان صادق را با آن كاري نيست.اي براي صيد دلبهشت تنها سلسه
كه چون بسياري ديگر از  رسد. دوزخمسافر ديار بازپسين در گذارش به دوزخ مي

آيد و با زباني به سخن مي 62شده است پنداشته انسانها در تمثيل رؤيا شخصيت
داند. دوزخ كه مي» خوف«برآمده از نگاه عارفانة شاعر، سوز و سازش را حاصل 

داند و دگربار خود از سوختگان است، سالك را هم بالاي سوز آتش دوزخ نمي
  جويد:گردد و از او راز ميبازمي سالك نوميدوار نزد پيرش

  شكيپير گفتش هست دوزخ بي

  

  اصلِ دنيا، گرچه باشد اندكي 

  

)235(عطار، همان،   
گذار سالك بر آسمان، آفتاب، ماه، آتش، باد، آب، خاك، كوه، دريا، جماد، نبات، 

يابد و همگي اين مخلوقات را غرق اندوه و حيرت وحوش، طيور و حيوان ادامه مي
  رسد.يابد تا به ابليس ميمي

جويد. ، رهي دزديده به سوي گنج معرفت مي»مردود رحمن رحيم«سالك از 
ترين مخلوق هستي است از سخن سالك در ديدهابليس كه از زبان شاعر، مصيبت
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زند و خود را در حسرت ابدي و ماية عبرت اش سرميافتد؛ آتش از سينهخون مي
  خواند.جهانيان مي

تأثير تفكرات دفاع از ابليس است از زبان پير به سخن نوعي تحت هعطار كه ب
شناساندكه هرچند شايستة درگاه دوست آيد و ابليس را خالي از دويي و غيور ميمي

  نيست، اما عاشقي صادق است؛ پس دور ايستاده تا بيرونيان را براند.
ق حيرت و حسرت يابد و سالك آنان را نيز غرراه با ديدار جن و آدم ادامه مي

از طولاني شدن سفر ملول نامه مصيبتيابد. وي كه گويا همچون خوانندة روايت مي
رود. فكرت او را به راه جستن از حضرت گشته، جگرخون به نزد فكرت آدم مي

كند كه شايد به ياري او پاسخ يابد. سالك وقتي نزد نوح ع) تحريض مي( يمصطف
رود، نيز به سوي عيسي (عليهم السلام) مي د ونبي، ابراهيم خليل، موسي، داوو

  شود.پيغامبر (ص) دلالت مي
» ص)( يمصطفصدر و بدر عالم،«به پيشگاه » دگرگون«سالك فكرت با حالي 

جويد. پيامبر او را به فقر و فنا كند و از او درمان ميرسد. او را ستايش ميمي
را گذر از پنج وادي درون يعني شناس راه سلوك واقعي خواند و مانند پيري راهمي

شمارد. سالك كه اكنون راه حس، خيال، عقل، دل و جان) مي( يباطنگانة حواس پنج
و » عقل«، »خيال«، »حس«اش نزد كند و در سير انفسيرا يافته، سير آفاق را رها مي

  يابد.رود، اما همگي آنان را از حل مسأله عاجز ميمي» دل«
رود. روح به مي» روح«رين مرحلة سفرش نزد سالك چهل منزل، در آخ

؛ زيرا كه درياي جان، »مرد باش«اي، گويد حالا كه به اين منزل انجامين رسيدهاومي
  بس كرانه ناپديد است و اين راه را نهايت نيست.
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گردد و داستان سفرش شود؛ به جهان بيداري بازميرازآموخته مي» قهرمان«
 كند:را بازگو مي

تر آمد، سفرهاي روحاني به جهان پس از مرگ به معناي مرگ انجامين پيش كهچنان
ها پس از اند. اين بنديان در بيشتر روايتبند تننيست و راويان همگي هنوز در تخته

شوند و از سوي نيروهاي خير فرازميني ملزم ها به زمين برگردانده ميگذار از وادي
ايت كنند. بازگشت اين مسافران معمولاً با شوند كه شرح سفرآسماني خود را رومي

واسطة جدايي از عالم نور همراه است و عارفان كه مايلند در جهان اندوه و غلق به
شوند. در سفرهاي آفريده شده بر اساس نور باقي بمانند مجبور به بازگشت مي

ان با كنند. مسافرتفكرات ديني سفر، هدفي چون تثبيت عقايد ديني را نيز دنبال مي
اي باورپذير و هاي ديني خودشان، جلوهاند به انديشهياري گرفتن از تمثيل در تلاش

 يقيني دهند تا خوانندگان را با خود همدل كنند.

بيند كه هاي شهودش گروهي نوراني راميسالك روايت سنايي، در آخرين لحظه
آن گروه بپيوندد و  خواهد بهمي» دلبي«در ميانة آن رو به صعود دارد. سالك » يكي«

هيأت « به) 237هايش، ص(انسان و سمبول» تماميت«و » فرديت«با رسيدن به 
را كه هنوز تخته بند  او» عاشقي زان صف سقيم صحيح«درآيد، ولي » پرشكوه انسان

خواهد با پيروي از دارد. عاشق از او ميدارد و به بازگشت واميتن است، بازمي
پرسد، آن نور كيست؟ خويش دست يابد. سالك مي» فطرت«به » روندة ميان نور«

 .»بوالمفاخرمحمدمنصور«شنود: پاسخ مي

خواننده پس از پروازي شورانگيز در آسمانِ ناخودآگاه و جاودانگي،ناگهان در 
منـصور قاضـي بن  الـدين محـمدتخلصي در مدح ابوالمــفاخر سيـف حسن «دامن 

  شود... .رها مي»! سرخـس
در آخرين وادي سفرش، خود را در درياي جان غرقه  نامهمصيبتسالك  اما
يابد پير او درواقع شود و سالك در ميكند. در اين مرحله پير، ناگهان محو ميمي
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دانسته راه سلوك از جان است چرا وي را پرسد: او كه ميبوده است. از او مي» جان«
  هد: تا قدر گنجي را كه يافتي بداني!ددر سراسر جهان گردانيده است؟ جان پاسخ مي

،در مقابل پايان سيرالعبادبندي متفاوت اين دو داستان يعني به مدح انجاميدن پايان
  ،نشان از بلوغ مشرب عطار به نسبت سنايي دارد.نامهمصيبتشورانگيز و عارفانة 

  يريگجهينت
كه در فضاي  از سفرهاي روحانينامة عطار مصيبتسنايي و  سيرالعبادبا بررسي 

  توان دريافت:اند، ميانديشگاني اسلامي ـ عرفاني خلق شده
ها ها، مشابهت و خويشاوندي وجود دارد و اين روايتميان اين نوع روايت .1

 كنند. در اين ساختار روايي،همگي از الگوي ساختاري واحدي تبعيت مي
  شوند:هايي به شكل قرارداد تكرار ميكاريخويش
  شود. ورود او از راه رؤيا يا حالتي رؤياگون در بيداري داستان ميقهرمان وارد

  ؛گشتگي همراه استبا آشفتگي و احساس گم معمولاًاست. آغاز راه 
 ؛كنندراهنماياني قهرمان را تا رسيدن به هدف ياري مي  
 گذر از اين مراحل رازآموخته  در وگذرد هايي گوناگون ميقهرمان از وادي
  ؛شودمي
 ي از آنجا هنوز به مرگ انجامين نرسيده و ول، شوديمان به هدف نزديك قهرم
شود و يا اين تشرف را ابتداي راه بستة جسم است يا مجبوربه بازگشت ميپاي

  يابد؛پايان ميسلوكي بي
ص) و ميراث ( امبريپها، از منبع عظيم قرآن؛ روايت معراج هر دوي اين روايت .2

ها ها، در شباهت اين داستانكه اين مشابهت سرچشمه اندتفكر عارفانه بهره جسته
 تأثير نيست.يكديگر بيبه

چهرة پير در هر دو روايت شباهتي قابل توجه دارد و هر دو موجوداتي برين و  .3
كه پير مؤيد در واقع  ابندييمفرستادة خداوند هستند و در انجام سفر، سالكان در 



 مطالعات عرفاني    
  همشمـاره نوزد    

 76     93بهار و تابستان 

هاي سفر با او كان بايد با گذار از واديآنان است كه سال» جان«بخشي از وجود و 
 آشنا شوند.

ديدگاه هر دو شاعر در مواجهه با بهشت بسيار مترقي است. آنان مخاطب را از  .4
برند و حتي هاي جسماني فراتر ميجويي از نعمتماندن در تفكر كودكانة بهره

 شمارند.جويان بهشت را تحقير كرده، كودك و خمارزده ميكام

ها را به سطح ادبيات سمبليك و از رمز و زبان نمادين، اين روايتاستفاده   .5
توان به كمك ديگر آثار سنايي، عطار، سهروردي است و مي پذير نزديك كردهتأويل
  عربي اين رمزها را گشود و به مدلول نمادها پي برد.و ابن

و » مرد شدن«هاي سنايي و عطار رسيدن به بلوغ هدف هر دو سالك در روايت .6
 است.» جان«يا » فطرت«بازگشت به سوي 

سير سالك عطار يك ويژگي منحصربه فرد دارد. اين سفر برخلاف ديگر سفرهاي  .7
آسماني از بالا به پايين و از عرش تا فرش است. شايد دليل اين باژگونگي نوع نگاه 

يد، جوسالك آنچه را مي ميديد داستانعطار به خوديابي باشد؛ از آنجا كه در انتهاي 
، الطيرمنطقكه در مثنوي ديگر عطار، يابد؛ چناندر خود و نه در سير آفاق و انفس مي

انجامد، مرغ از مرغان سالك است و آنچه به نتيجه ميدر واقع سي» سيمرغ« زين
  ».من عرف نفسه فقد عرف ربه«جو در خود است كه  جست و

انگيزد. دليل رميجو بوراهنماي روايت عطار، سالك را به تكاپو و جست .8
شود، اما سالك در سفر،قدرداني سالك و به رنج يافتن راه درست سلوك عنوان مي

شود كه شايستگي و بلوغ كافي براي غرقه شدن اي آشنا ميطي سفر با مفاهيم عارفانه
 در درياي جان را براي او ايجاد كرده است.
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  هانوشتپي
از  »كن« امرگويد: به به باد مي سالك .شوده باد آغاز ميخطاب بسنايي  تيروا خلاصة داستان: -1

پرورد؛ تا اندك شود. زمين او را ميبه زمين فرستاده مي »اهبطوا«آيد و به فرمان عدم به وجود مي
آيد. انساني درمي رود و به جسمينباتي فراتر مي ةكند و از رتباندك مراتب هستي مادي را طي مي

كشد و پس از هفت اخلاق ناپسند، شش جهت اصلي، چهار طبع و پنج حس ميزمين او را به بند 
است،  نفس ناميه و نفس ناطقه ةگاه روح حيواني را كه ميانآيد. آنتكميل خلقت به دنيا مي

شود. گاهي نفس ناطقه به هاي آن ملول ميهاي آن آگاه و از كاستـيها و كاستييابد. از تواناييدرمي
هايي كه او را به زمين گردد. او در كشاكش طبعند و با نظر او، اندرون راوي روشن ميكاو نظر مي

ماند تا در عالم خواب و درمي ،خواندخوانند و فطرت كه او را به حقيقـت ميو عالم سفلي فرامي
پير، كه خردمندي  ؟كيست :پرسدشود. سالك از او ميتاريكي، پيري لطيف و زيبا بر او آشكار مي
گويد از جانب پدر مأمور كند و ميمعرفي مي» عقل كل« سرشار از نيكويي است، خودش را فرزند

بيايد  »جان«خواهد تدبير سفر كند و با او به عالم جويان را راهنماييكند. پير از راوي مياست؛ تا راه
  شود.يپذيرد و همراه او عازم سفر مدهد و راوي ميو به او قول همراهي و راهنمايي مي
د. نيابرا سخت ناخوش مي آنجارسند و راوي مي »عنصر خاك«راهنما و رهرو، در اولين قدم به 

، بخل و بخيلان، حقد، كينه و طمع و طامعان را به چهرة جانوران صانيوحرحرص  ،در آن فلك
راه به ادامة  درد. نگذرد و به ياري پير از كنار آنان به سلامت مينبينموذي و ديوهاي زشت مي

گذراند. پير، در مورد دهد و وي را از آب ميرسند. راهنما به سالك قوت قلب ميمي »فلك آب«
گاه دربارة كند. آنگويد و آن را عالم كاهلان معرفي ميصفت و نتايج رطوبت جهان آب سخن مي

  دهد.ماه كه پادشاه فلك آب است و نتايج آن آگاهي مي
بينند، با نهنگ جادوگران اژدها سر و ماهي دم را مي ،در فلك باد .رسندمي »عنصر باد«سپس به 

كند. پير دربارة نهد و عبور ميپاي بر سر نهنگ مي ،با راهنمايي پير . سالكشوندشهوت مواجه مي
جا در آن  ؛رسنداي آتشين ميهگويد. سالكان به درسخن مي ،مشتري كه مالك ديار باد است

ها را بخورد تا كم شوند. سالك گويد بايد آنبينند. پير ميكوهي از آتش مي جادوان، كژدم، مار و
اي غرق در هها عدبيند كه در آنگاه صد هزار چاه ميگذرند. آنجا مياز آن .خوردها را ميآن

» خورشيد«از آن در دست  گويد، نيميپرسد؛ پير ميزني بودند. از پير دربارة پادشاه آن فلك ميلاف
  است. »مريخ«و نيم ديگر از آنِ 
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 »فلك قمر«سالك به  ،شود و با دميدن خورشيدشب سپري مي .گذرندسالكان از آن عالم نيز مي
اختلاف بگذرد و با هم از دروازة  عالم گويد كه توانسته به سلامت ازرسد؛ پير به او شادباش ميمي

د؛ نبينزيباروياني نابينا را مي ،فلك قمر د بهورو بانهند. گذرند و پاي به عالم افلاك ميزمانه مي
هاي باطنشان كور است و ظاهرشان د كه ديدهنبينرسند و مقلدان را ميمي »فلك عطارد«سپس به 

  شبيه يكديگر.
بينند كه چهار عنصر را معبود خود قرار رسند و مردماني را ميمي »فلك زهره«راه به  ةدر ادام

بينند كه رسند و منجمان را ميمي »فلك آفتاب«جا به اند. از آنرنگ اند و در گير جنگ وهداد
گمانيان «رسند، كه جايگاه مي» فلك مريخ«جانشان تيره از غفلت است و رويشان نگارين؛ سپس به 

رسند و مي »مشتري«يابند. سالك و راهنما به وار ميغرق كلام فرعون را است و آنان »يقينبي
رسند؛ جا به فلك زحل مياز آن .تيره طن،اند و در بابيند كه در ظاهر روشنا ميرياكاران ر ،سالك

» فلك البروج« بعد. منزل اند و عاشق ظاهر و باطن خودبينند كه بسيار نيكو رويخودپرستان را مي
 گويد، اينان اگرچه ظاهري زيبا دارند ولي مقلدانبيند. پير ميديدار را مي. سالك مردمي خوشاست

روند تا به خواهد فراتر بروند. بالاتر مياند و توان برتر رفتن را ندارند. پير از سالك ميعالم برين
كنند. د و با روحانيان ساكن آن ديدار مينبينرا مي »نفس كل« جارسند. در آنمي »فلك الافلاك«

و او را به بالاتر رفتن  زندخواهد از آنان كسب فيض كند، ولي دگر بار پير بر او بانگ ميسالك مي
  خواند.فرامي

رسند واو را در اوج هاست، مي» بود«كه اصل همه  »عقل كل«با فراتر رفتن از آن مرحلهبه 
برد. اند و پير او را فراتر ميبينند كه در مجلس مشاهدهارواح رسيدگان را مي ،بينند. آن دوشكوه مي

شود. سالك به  مي »مرد«شود و با گذر از كودكي، اين مرحله سالك از آن اصل و مايه جدامي در
  شوند.رسد وراهنما و رهرو يكي ميمرحلة فنا مي

 »راًيحدني تَزِ ربِ«رسد كه ساكنان آن اي ميهدهدتا به پردادامه مي راههاي زيادي به سالك سال
بيند كه ارواحي را ميرسد وكه در غلبة نور هستي پروردگار است، مي گاه به عالـمي. آناندنگويا

كندبه آن نور بپوندد، كه بيند و سعي مياي ميهنور گشاد ،ند. پيش آن گروهاهمه محض حق شده
آن  به تواند، نمياست گويد، چون سالك هنوز در بند جسمدارد و مييكي از عاشقان او را باز مي

د طبيعي برهد. آن عاشق واصل نور بپيوندد و بايد به عالم صورت باز گردد تا زماني كه از بن
اين جايگاه تنها به ياري و پيروي آن نور، ممكن است. سالك بايد از آن نور گويد، رسيدن به مي



             
         ه عطارنامبررسي ساختار مصيبت        

  و سيرالعباد سنايي به مثابة...          79         
 داستانگاه است. آن »ابوالمفاخر محمد منصور«تبعيت كند تا به جهان واقعيت برسد و آن نور، نور 

  رساند.انجام ميرا با ستايش از وي به 
كه درود خداوند  -ق سنت شاعري، نخست با حمد خداوند، نعت حضرت محمد منظومه، طب -2

ع)، در فضيحت تعصب ( نيوحسنشرح سفر آسماني او، ستايش صحابي  -بر او و برخاندانش باد 
  شود.و صفت شعر آغاز مي

به «اش ، به نوعي آگاهي از وضعيت دردآلود و نامطلوب معرفتي»سالك فكرت«در ابتدا قهرمان، 
» پيري«نهد. پس از تلاشي بسيار شود و براي جستن درمان، پاي در راه سلوك ميمي» درمانده جان

» سودا«و » پندار«يابد و به دامن خويشي دست مييافته و در پناه مستي و ديوانگي به نوعي بي
بلكه به ع) ( الهيتنها به پيامبران كند و حيرتش را نهآويزد. از زمين تا عرش و كرسي گذار ميمي

كند. نزد فرشتگان مقرب، عرش، كرسي، ديگر موجودات روحاني، كيهاني و طبيعي نيز عرضه مي
حاملان عرش، لوح و قلم، بهشت و دوزخ، آسمان، آفتاب، عناصر چهارگانه، مواليد سه گانه، 

هاي گوناگون سلوك به سخن هايي كه در واديشتابد اما شخصيتشيطان، حواس و خيال و ... مي
  كنند.آيند از حل مسائل سالك اظهار عجز ميمي

جويد. در پايان گردد و از او راز ميدر هر مرحله سالك پس از نوميدي نزد پيرش باز مي 
تواند هويت واقعي پير رسد و جان كه مياست مي» جان«داستان، سالك به منزل آخر كه منزل 

جويي در خود توست. پس سالك به . آنچه ميايگويد بيهوده تمام جهان را گشتهباشد، به او مي
  كند.رسد و با خويشتن خويش ديدار مينوعي بلوغ و خودآگاهي مي

هايي آورده است كه به نوعي تأييدي بر جا خرده حكايتبر بدنة اصلي روايت جابهشاعر علاوه
  هاي رازآموزانة سفر به آن دست يازيده است.هايي است كه سالك در واديآموزه

مخـتص بـه غـرب و از اكتشـافات قـرن بيسـتم نيسـت. در         گرايانه تنهـا اراما ايـن نگـاه سـاخت    -3
هـايي عميـق و دقيـق از    تـوان بـه ريشـه   م) مـي 1081ق/471( عبـدالقاهرجرجاني هـاي  پرازينظريه

، »(نظـم)  سـاخت نظريـة جرجـاني در بـاب    «ابوديـب،   كمـال  ر.ك:ساختارشناسي دسـت يافـت. (  
  ).254ـ215ص ، 1380، 4، شزيباشناخت

  .)91، صهمان، اسكولز ر.ك: ( رواييهاي هاي ساختاري با فرمنظريهبراي آگاهي از سازگاري  -4
)  1379 (،؛ رابرت اسكولز161:بوطيقاي نثر )1388( تودوروف، تزوتان ر.ك:( بيشتربراي آگاهي  -5

  .) 159ص :ادبياتبر ساختارگرايي در  درآمدي
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بررسـي  « )1387(پـور، فاطمـه فرهـودي   ر.ك:( رؤيـا ي ديگر از تمثيـل  هاي براي آشنايي با نمونه -6
المللي استادان زبان و مجموعه مقالات ششمين مجمع بين، »تطبيقي تمثيل رؤيا در ايران و ديگر ملل

  .690ـ659ص ،تهران: ميراثبان) ،ادبيات فارسي
 ،»گسترة ادبيات تطبيقـي  سنايي درسيرالعباد « )1388(محمود فتوحي، (ر.ك:تر براي آگاهي بيش -7

  ,509ـ498 :تهران، خانة كتاب، اللملي سناييمجموعه مقالات همايش بين
ثناي  ،»تمثيل رؤيا و مناسبات بينامتني« )،1388( پور،فرهودي فاطمه (ر.ك:براي آگاهي بيشتر  -8

  ,535ـ510:المللي سناييسنايي، مجموعه مقالات همايش بين
ساختار رمزي سيرالعباد حكـيم سـنايي    )،1376( ،مارك اسموژنسكي :ر.ك( تربراي آگاهي بيش -9

ها و نمادهاي آشنا آيين )،1368(ميرچا الياده،و  342ص دانشگاه تهران). ، پايان نامة دكتري، غزنوي
  ,176 :. ترجمة نصرا... زنگوييسازي

 1348( غزنـوي سنايي ( همه جز چون تو باد نام نيند./تا بداني كه هرچه رام نيند -10 هـاي  مثنـوي )
  .214). تصحيح محمد تقي مدرس رضوي:سير العباد الي المعاد( حكيم سنايي

همچو در كـافري  /ديدم اندر ميان تاريكي ـپيرمردي لطيف و نوراني  /روزي آخر به راه باريكي -11
  )219ص مسلماني. (همان:

گـر زفـان حـال    در زفان قال كذب است آن وليك/ در زفان حال بر صـدق اسـت و نيـك ـ       -12
نشناسي تمام/ تو زفان فكرتش خوان، والسلام ـ او چو اين از حال گويد نـه ز قـال/ بـاورش دار و     
مگو اين را محال ـ چون روا باشد، همه، ديدن به خواب/ گركسي در كشف بيند سر متاب (عطـار،   

1386 :158(  
  .157: فرهنگ اصطلاحات ادبي)، 1378( دادسيما  ر.ك: -13
 (پـور، فاطمـه فرهـودي   كـاري راهنمـا در تمثيـل رؤيـا (ر.ك:    شـنايي بـا انـواع خـويش    براي آ -14

كتـاب الكترونيكـي مجموعـه مقـالات پنجمـين همـايش       ، »تمثيـل رؤيـا  كاركرد راهنمـا در  «)1389
  ,535ـ510آبان:  11و10دانشگاه تربيت معلم سبزوار، : سبزوار(،هاي زبان و ادبيات فارسيپژوهش

هـاي  مثنـوي ). 1348( غزنويسنايي  .وهر و جاي/پدرم هست كاردار خدايگفت من برترم زگ -15
  .220). تصحيح محمد تقي مدرس رضوي: سير العباد الي المعاد( حكيم سنايي

پـاي   شاخ من گير تا بري گـردي/ ـ   يار باشم چو راي داري تو / دست گيرم چو پاي داري تو -16
رغـم  ـ    دم/ تو نداري دو چشم چـون كـژدم ...   من ندارم چو مار پاي ازـ من باش تا سري گردي  

  )222(همان،  راوارهان هم مرا و هم خود  مشتي بهيمه و دد را/
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چون از آن اصل و مايـه فـرد   ـ  در زمان من نمانده او، من شد د/ش آن مكان بر دلم چو دشمن -17

  )246همان،  (شدم/ طفل بودم هنوز و مرد شدم 
پس نهـاديم هـر دو    ـ  دل قوي دار صبح نزديك است.../ ستليكن ارچه شب است و تاريك ا -18

 )236سنايي، همان: ( برونپي ز دروازة زمانه  /چون گردون
  2/ 28. قرآن ﴾كَيف تَكْفُروُنَ بِااللهِ و كُنْتمُ أَمواتاً فأَحياكمُ ثمُ يميتُكمُ ثمُ يحيِيكمُ ثمُ إلَِيه تُرْجعونَ ﴿ -19
... ﴿: 2/ 36و همان.  ﴾قَالَ اهبطَِا منْها جميعا ﴿: 20/ 123همان.  -20 سوي پستي رسيدم ؛ ﴾قُلْنَا اهبطِوُاْ

وز /از نباتي ملـك تـواني شـد    ـ) 215 سنايي غزنوي، همان:( »اهبطوا منها«حلقه در گوش ز /از بالا
  ,222زميني فلك تواني شد همان، 

 حديقـه  .غزنـوي  سـنايي ←انـد فتة اعمـال انسـان  موجودات دوزخي هر يك تجسم و تجسد يا -21
و  125 -120خانة سـپهر). ص  چاپ 1374( . تصحيح تقي مدرس رضوي.الطريقهالحقيقه و شريعه 

223,  
  )246 :1348سنايي، (او رساند ترا به فطرت خويش /او رهاند ترا زفكرت خويش -22
هر زمـان آتشـي همـي    )؛ 237 :همان(دور از افساد و دور از آفت  /همه قانع به لقمه و شهوت -23

  )241 :همان(سوز قبله و قبله جوي را مي/افروز
انـد و هـم   همـه هـم بـاده   ـ    گه در اثبات و گاه در محو انـد /و گاه در صحواند گاه در سكرند -24

  )245 :همان(همه هم نيستند و هم هستند... /مستند
  )248 :مانه( صماليكن چو صخرة  زنده،/ بنده ليك چو ساية عنقا -25
هاي تمثيل رؤيا ها در بسياري از داستانانگاشتن اشياء، صفات و مكانبخشي و انسانسنت جان -26

ل.سونيه. ادبيات فرانسه در قرون وسطي. ترجمة عبدالحسين  ر.ك:( نمونهوجود دارد؛ به عنوان 
  .87و 47). ص 1357زرين كوب. (اميركبير، تهران: 

  
  
  

 منابع

  قرآن كريم -
رجمة نصرا... زنگويي، ميرچا الياده، ت ؛)ها و نمادهاي آشنا سازي (رازهاي زادن و دوباره زادننآيي -

  .1368 آگه، تهران
 1389؛ بوطيقاي روايت در مثنوي، حميدرضا توكلي، مرواريد، تهران، هاي دريااز اشارت -
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ميركبير، تهران، ل ـ سونيه، ترجمة عبدالحسين زرين كوب، ا ؛ادبيات فرانسه در قرون وسطي -
1357  

لاد، نشر كلودلوي استراوس، ترجمه فاضل لاريجاني و علي جهان پو ؛اسطوره و تفكر مدرن -
  .1380 پژوهش فرزان روز، تهران

و ديگران]، [، كارل گوستاو يونگ، با همكاري ماري لويزفون فرانتس...هايشانسان و سمبول -
  .1377 رجمة محمود سلطانيه، جامي، تهرانت
مجموعه مقالات ششمين پور، ، فاطمه فرهودي»بررسي تطبيقي تمثيل رؤيا در ايران و ديگر ملل« -

  .1387، ميراثبان، تهران و ادبيات فارسيالمللي استادان زبان مجمع بين
  .1386 ، محمود فتوحي، سخن، تهرانبلاغت تصوير -
وشيروان گنجي پور، ترجمة انتزوتان تودوروف،  ؛هايي نو دربارة حكايتنثر، پژوهشبوطيقاي  -

  .1388 نشر ني، تهران
 س مخبر، ويراست دوم، مركز، تهرانتري ايگلتون، ترجمه عبا ؛پيش درآمدي بر نظريه ادبي -

1380.  
، شهريور 15 م ، شماره.4، دورة نقد ادبيپور، فاطمه فرهودي ؛»مثيل رؤيا به مثابة يك نوع ادبيت« -

1390.  
مجموعه مقالات همايش پور،(ثناي سنايي ـ فاطمه فرهودي ؛»بينامتني مناسباتتمثيل رؤيا و « -

  .1388 ، تهران)، خانة كتاباللملي سناييبين
ت همايش حكيم مقالامجموعه اي در غزنه ـ محمود فتوحي، (شوريده ؛»تمثيل رؤياي تشرف« -

 .1385 )، سخن، تهرانسنايي
درس مجدود بن آدم سنايي غزنوي، تصحيح تقي مابوالمجد  ؛الطريقهالحقيقه و شريعه حديقه  -

 .1374خانة سپهر، تهران رضوي. چاپ
ن مهاجر و محمد نبوي، آگه، ايرنا ريمامكاريك، ترجمه مهرا ؛هاي ادبي معاصرنامة نظريهدانش -

 .1383تهران 
االله بي فتح  اي موجز به آسيب شناسي داستان كوتاه ايراني،با اشاره ؛درآمدي بر داستان نويسي -

  .1388 نياز، افراز، تهران
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  .1379 ترجمه فرزانه طاهري، آگاه، تهرانرابرت اسكولز،  ؛درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات -
  .1371، اصفهان احمد اخوت، نشر فردا ؛دستور زبان داستان -
وي، محمدرضا ليرا ، آرتورآسا برگر، ترجمهرسانه و زندگي روزمره؛ روايت در فرهنگ عاميانه -

  .1380 سروش، تهران
  .1386 اي، توس، تهرانرجمة فريدون بدرهولاديمير پراپ، ت ؛هاي پريانشناسي قصهريخت -
علي افخمي و سيده فاطمه علوي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني  ؛"زبانشناسي روايت" -

  .1382، بهار 165دانشگاه تهران، شماره 
متن انتقادي و درآمدي بر شرح ارايه  ( غزنويمعاد حكيم سنايي ساختار رمزي سير العباد الي ال -

  .1376امة دكتري، دانشگاه تهران، تهران پايان ن مارك اسموژنسكي، ؛آن)
  .1370 ج، مركز، تهران2؛ بابك احمدي، ساختار و تاويل متن -
ي و ساناز لكاووس حسن ؛»نامة عطار نيشابوريها در پنج حكايت از مصيبتشناسي نشانهسبك« -

  .1391 ، تابستان2، شماره4تان ادب، سال مجرد، بوس
(ثناي سنايي ـ مجموعه مقالات  محمود فتوحي، ؛»سنايي در گسترة ادبيات تطبيقي سيرالعباد« -

  .1388تهران  اللملي سنايي)، خانة كتاب،همايش بين
وپايي به شيوة تطبيقي و نامه مفاهيم و اصطلاحات ادبي فارسي و ارفرهنگ اصطلاحات ادبي: واژه -

  .1378 سيما داد، مرواريد، تهران ؛توضيحي
  .1381 ، سخن، تهران1؛ حسن انوري، چفرهنگ سخن -
كتاب الكترونيكي مجموعه مقالات پنجمين  پور،، فاطمه فرهودي»كاركرد راهنما در تمثيل رؤيا« -

  .1389 گاه تربيت معلمزوار، دانشآبان، سب 11و10، هاي زبان و ادبيات فارسيهمايش پژوهش
ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي، تصحيح  )؛سير العباد الي المعاد( هاي حكيم سناييمثنوي -

 .1348 مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهرانمحمدتقي 
 محمدرضا شفيعي كدكني، سخن، تهرانفريدالدين عطار، مقدمه، تصحيح و تعليقات  نامه؛مصيبت -

1386.  
  .1373، 4ژان پياژه، ترجمه سيدعلي مرتضويان، ارغنون، شماره  ؛بنياني ساختگراييمفاهيم  -
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، شماره زيباشناختكمال ابوديب، ترجمه فرهاد ساساني،  ؛»نظم)( ساختنظرية جرجاني در باب «-
4 ،1380.  
  .1382 تهرانمارتين والاس، ترجمه محمد شهبا، هرمس،  هاي روايت؛نظريه -
  


